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خبر یادداشت

 ۱۸۷ فوتی و ۸۱۹۵ ابتلای جدید 
کرونا در کشور

شــرق: بنا بر آخرین اعلام روابط عمومی وزارت  �
بهداشــت در کشور هشــت هزار و ۱۹۵ بیمار جدید 
کووید۱۹ شناسایی شــدند و متأسفانه ۱۸۷ نفر دیگر 
نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دســت دادند. 
تاکنــون چهار میلیون و ۳۲۷ هزار و ۵۳۳ نفر دُز اول 
واکسن کرونا و ۸۲۷ هزار و ۱۰۶ نفر نیز دُز دوم را تزریق 
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 
پنج میلیــون و ۱۵۴ هزار و ۶۳۹ دُز رســید. مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به سه میلیون و ۲۸ هزار 
و۷۱۷ و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۲ هزار 
و ۹۸ نفر رسید. سه هزار و ۴۴۵ نفر از بیماران مبتلا به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. درحال حاضر ۱۳ شهر کشور 
در وضعیــت قرمز، ۲۰۸ شــهر در وضعیت نارنجی، 
۲۲۷ شــهر در وضعیت زرد قرار دارد. همچنین دکتر 
مســعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با 
کرونا، از خیز کرونای هندی در برخی از استان ها ابراز 
نگرانی کرد. از آنجایی که لود بالایی از بیماران بدحال 
در موج چهارم  اپیدمی در آســی یوها بستری شدند، 
گسترش ریوی بیماری امکان کمک رسانی به بیمار را 
عملی نمی کند، به همین دلیل این بیماران فوت کرده 

و می بینیم که آمارهای روزانه متفاوت است.    

افزایش ۵ برابری مدیران زن 
در دولت تدبیر و امید

معاون رئیس جمهور در امــور زنان  � شــرق: 
و خانــواده اظهار کرد: تعداد مدیــران زن بدون 
احتســاب آمار مدیــران مــدارس از پنج درصد 
ابتــدای دولــت هم اکنون به ۲۶ درصد رســیده 
است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در 
امور زنان و خانواده، ادامه داد: عدالت آموزشی 
موضوعی اســت که در اجرای آن تلاش کرده ایم 
و درحال حاضــر ۳۳.۵ درصد از رتبه های علمی 
مربوط به خانم ها اســت، تعــداد مدیران زن از 
پنج درصد ابتــدای دولت هم اکنون به ۲۶درصد 
رســیده اســت و این آمــار بدون احتســاب آمار 
مدیــران مدارس و تنها براســاس شایســتگی ها 
زنان اتفاق افتاده اســت. ابتکار خاطرنشان کرد: 
مهارت هــای زندگــی و مهارت خوب زیســتن، از 
محورهای مشترک معاونت امور زنان و خانواده 

ریاست جمهوری و آموزش وپرورش است.

رستگاری با تخریب زمین

اواسط اردیبهشــت خبری حاکی از بزرگ ترین وقف  �
پس از انقلاب منتشــر شــد: زمین ۳۳۱ هکتاری زراعی 
(به قولی زراعی-مســکونی) در دماوند. خوشــبختانه 
وقف در مراسمی عمومی انجام شد تا چندان شبهه ای 
باقی نمانــد؛ از جمله در این مورد کــه واقف به دنبال 
تغییر کاربری زمین به مســکونی و ساخت خانه هایی 
برای نیازمندان و مدرســه و مسجد و بیمارستان است. 
امــکان تحقق چنین نیتی با نتایــج و جزئیات مطلوب 
عملا یــا فرضا قابل حل؛ آنچه حل نمی شــود تناقض 
قصد تغییــر با قصد وقف اســت و میان نیــت خیر با 
آموزه هــای دینی. نابود کــردن زراعــت و دام در آیات 
۲۰۴ و ۲۰۵ ســوره بقره، مانند فساد تقبیح شده است و 
همچنین با واژگانی کمابیش مشــابه در اوستا (گات ها، 
هات ۳۲، بند ۱۰). تناقض بعدی، میان این اقدام و روح 
قوانینی است که اجرای آن مورد تأکید مقامات مافوق 
اداره اوقاف هم بوده اســت. چه چیزی غایب است که 
حتی افراد و سازمان های اخلاقی حساسیت چندانی به 
تخریب زمین ندارند؟ این بی توجهی از کجا  رخنه کرده 
اســت؟ نهادهای زمینی تر ما چه بســا نسبت به زمین 
بی رحم تر هستند. اینجا گویی تصاحب و تخریب زمین 
مقدمه توســعه است. حاشیه شهرها و دریاها و کوه ها 
شاهد این توســعه خزنده است: با تعاونی های مسکن 
کارمندان، با محوطه های رو به رشــد دانشگاه آزاد که 
دانشجویانش رو به کاهش اند، با شهرک های صنعتی 
حاوی ســوله های غیرفعال، بــا چاردیواری های کریه. 
این همه تقلا برای تملک زمین کدام رؤیا را یافتنی کرد: 
رضایــت کارمندان و افزایش بهــره روی ادارات؟ ترویج 
علــم و اقتصاد دانش بنیان در کشــور؟ افزایش تولید و 
درآمدهای مالیاتی دولت؟ حفظ باغداری و کشاورزی؟ 
ولی ســوختن زمین و افزایش نخاله های ســاختمانی 
با قطعیت زیاد رخ می دهد. با وجود این معمولا بر ســر 
تصاحب و تخریب خیلی زود اجماع حاصل می شــود. 
مجلس پیشــین و مجلس کنونی تفاوت های زیادی با 
هم دارنــد و مجلس کنونی اختلافی در حد تخاصم با 
دولت دارد؛ ولی گسترش مناطق آزاد مورد همدلی هر 
ســه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده 
اســت و برخی اعضایش به صراحت از آن دفاع کرده و 
می کنند. در چنین شــرایطی تکرار این نقد تکراری لازم 
اســت که مناطق آزاد چقدر ســهم ایران را از بازارهای 
جهانــی افزایش داد و اصلا چه ســنخیتی با اقتصاد و 
سیاســت مقاومت کننده ایران کنونــی دارد؟ اینجا هم 
رؤیای صــادرات و تجــارت و جهانگردپذیری معمولا 
مسیری می شود برای تصرف زمین طبیعی، با راهی که 
پیش از این مجلس هــا و دولت های دیگر با همدلی باز 
کرده بودند. البتــه همان عضو مجمع اطمینان داد که 
«همــه زمین هایی که در محدوده منطقــه آزاد در نظر 
گرفته شــده، دولتی اســت؛ بنابراین شایعه شکل گیری 
بورس بازی زمیــن هم رد می شــود»؛ یعنی اگر تغییر 
کاربری را خود دولت انجام دهد مجاز است، از ساخت 
هتل و مراکز اقامتی تا «شــهرک مدرن ویلایی» که یک 
منطقه آزاد تجاری-صنعتی نویدش را می دهد. دولت 
به کنار؛ چــرا فقط زمزمه ایجاد منطقــه آزاد مازندران 
باعث شد نماینده استان التماس مردم را بکند که وارد 
«فاز فروش اراضی کشاورزی» خارج از منطقه نشوند؟ 
ظاهرا آن عضو مجمع و نماینده سابق مجلس از قوانین 
حفاظتــی هم مطمئن اند -البته آن زمزمه منتفی شــد 
که زمزمه دیگری آمد که این منطقه شــاید در سه لکه 
به همه  جای اســتان صادر شــود. این طور شرق و غرب 
مازندران به یکسان از «فاز فروش» بهره مند خواهند شد 
که شاید این  بار توسعه یابند. این گونه رفتارها معمولا یک 
جنبه مشترک دارند: آرزویی دور و نسیه توجیهی می شود 
برای تخریــب نقدی طبیعت و زندگی، نه فقط توســط 
حکومت، بلکه همچنین از سوی بخش درخور توجهی 
از مردم. اگر در زمان های دور گذشته خان «حصار»هایی 
برای خود می ســاختند، امروز رعایا هم در کارند. البته، 
بســیاری از ایرانیان آزاده بودند یا شــهروندان مســئول 
شدند؛ ولی بسیاری هم گویا در رؤیای خان شدن، رعیت 
بی مســئولیت ماندند و  در هوس حصار و گنبد افتادند. 
چند سال پیش در روســتایی مجاور جنگل های شمال، 
ویلایی بزرگ را در حال ساخت دیدیم. پریشان شدیم که 
مبادا پای ویلابازان به آنجا باز شده باشد؛ ولی مردم گفتند 
ایشان بومی همین روستا هستند و هفت ویلا در همین 
شمال دارند. البته برخی از مدیران حکومتی هم به این 
راحتی از مزایای خان بودن دست نکشیدند و به قول یک 
استاد نشانه شناس شــدند کامران میرزاهای عصر جدید 
(منظور شــخصیت تاریخی کامران میرزا نیســت؛ بلکه 
شاهزاده ای است که کام می راند)؛ ولی این بار ابزارشان 
قانونی اســت که قرار بود همه در برابرش برابر باشند. 
عجیب نیســت که امروز بنا بر شواهد، دولت بزرگ ترین 
متصرف ســواحل مازندران باشــد. برای درک و درمان 
هوس بیش از حقوق و قانون، روان کاوی به کار خواهد 
آمد. روان کاوانی باور دارند که هوی و هوس غیراخلاقی 
گاه در جلد ارزش های والا بروز می کند. تجاوز به طبیعت 
هم چه بسا به جای «عیش» بهرام گور، نامش می شود 
«توسعه» و «افزایش صادرات». همان طور که آن عیش 
پایان ندارد و به نتیجه خاصی هم نمی رسد، تصاحب و 
تخریب مبتنی بر حرص و هوس هم هیچ وقت به پایان یا 
نتیجه نخواهد رسید؛ ولی فرصت بهره بردن فقیر و غنی 
را از طبیعــت مورد تعدی ســلب خواهد کرد.  به جای 
توســعه و ساختن هوس بازانه و حریصانه نیاز به قدری 
آرامش جان و روح داریم. این آرامش شــاید پیشرفت و 
ساختن حقیقی به بار آورد. وقف اصیل شاید یک نمونه 
عالی از اقتصادی باشــد که می تواند آرام بخش جان و 
روح شود، آرامش از اینکه طبیعت وقف شده همان گونه 
که هســت، خواهد ماند. این مقدور خواهد بود اگر آز و 

هوس در جلدش رخنه نکند.

 محبوبه حســین زاده: طبق گزارش بررســی آماری 
ویژگی هــای اجتماعی-اقتصــادی زنان سرپرســت 
خانــوار و خودسرپرســت، در ســال ۱۳۹۸ بیش از 
ســه ونیم میلیون خانوار ایرانی، معادل ۱۳/۷ درصد 
کل خانوارهای ایرانی سرپرست زن داشته اند. در این 
گزارش که از ســوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و با اســتناد به 
آمار سال های ۹۰ تا ۹۸ تهیه شده ، تعداد خانوارهای 
دارای سرپرســت مــرد در کل کشــور بیــش از ۲۲ 
میلیون خانوار ذکر شــده است که در فاصله زمانی 
ذکرشــده حدود ۶/ ۲۰ درصد افزایش داشــته است؛ 
در حالی که تعــداد خانوارهای زن سرپرســت حدود 
۸/ ۲۶ افزایش یافته  اســت.  همچنین در ســال ۹۸ از 
بیش از چهار میلیون و ۵۳۳ هزار خانوار ســاکن استان 
تهــران، ۱۲٫۲درصــد یعنی بیش از ۵۵۴ هــزار خانوار 
دارای سرپرست زن بودند. از این تعداد زنان سرپرست 
خانوار ســاکن در اســتان تهران، ۳۷۹ هــزار نفر بیوه، 
۱۳۶هزار نفر بی ســواد، بیش از ۴۵۹ هزار نفرشــان از 
لحاظ اقتصادی غیرفعال، هشت هزارو ۴۰۰ نفر بی کار و 

فقط هشت هزارو ۶۰۰ نفر شاغل اند.
از ســوی دیگر، طبق اظهارات مســئولان، یک میلیون و 
۲۰۰ هزار زن سرپرســت خانوار تحت پوشــش کمیته 
امــداد هســتند و ۲۵۰ هــزار زن سرپرســت خانوار با 
۵۸۱ هزار فرزند تحت پوشــش بهزیســتی و ۳۰ هزار 
زن سرپرســت خانوار نیازمند، پشــت نوبــت دریافت 
مستمری از سازمان بهزیستی مانده اند. شاید به همین 
دلیل اســت که نام زن سرپرســت خانوار تداعی کننده 
زنانــی نیازمند اســت که برای تأمین معیشــت خود و 

فرزندانشان به حمایت های جدی و مستمر نیاز دارند.
مســئولان مختلف مکــررا از افزایش زنان سرپرســت 
خانوار به عنوان معضلی اجتماعی یاد می کنند که قبل 
از تبدیل به بحران باید برای آن چاره اندیشــی شود؛ اما 
کاهش تعداد آن دسته از زنان سرپرست خانوار نیازمند 
که جزء مستمری بگیران سازمان های حمایتی هستند، 
نیــاز به سیاســت گذاری های کلان دارد که هم اصلاح 
قوانین را دربر بگیرد و هم اصلاح رویه ها و نگرش هایی 
را که زنان را در جایگاه فرودســت قــرار می دهد و در 
نتیجــه مانع دسترســی آنها به فرصت هــا و امکانات 
موجود برای تأمین معاش و زندگی مســتقل می شود. 
با اینکه در چند سال اخیر مسئولان سازمان های متولی 
زنان سرپرست خانوار از «توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار» به عنوان اولویتی برای خروج این زنان از چرخه 

فقر یاد می کنند، آن چیزی که بیشتر در عمل شاهدش 
هســتیم، مســتمری های ناچیزی اســت که مســلما 
کفاف تأمین هزینه هــای زندگی را هم نمی دهد. طبق 
اظهارات مدیرکل دفتر توانمندســازی خانواده و زنان 
ســازمان بهزیستی کشور، میزان مستمری خانواده های 
زن سرپرســت یک نفره در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۷۲ هزار 
تومــان، دو نفره ۲۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ســه نفره ۳۷۴ 
هزار تومان، خانوارهــای چهار نفره ۴۸۳ هزار تومان و 
برای خانوارهای پنج نفره ۵۳۶ هزار تومان بوده است! 
میزان مستمری زنان سرپرســت خانوار تحت پوشش 
کمیتــه امداد نیز رقمی مشــابه اســت؛ حداقل میزان 
مستمری در سال ۹۹ برابر با ۱۹۸ هزار تومان و حداکثر 

۶۳۵ هزار تومان بوده است.
ایــن را هــم باید در نظــر بگیریــم که آمار ذکرشــده 
مربــوط به قبــل از همه گیری کروناســت و از آنجا که 
اصطــلاح زن سرپرســت خانوار بــرای زنانــی به کار 
مــی رود که به دلایــل مختلف ازجملــه طلاق، فوت 
شوهر، از کارافتادگی، زندان و بیماری شوهر، مسئولیت 
تأمین بخشــی از هزینه هــای زندگی یا تمــام آن را بر 
عهده می گیرنــد، احتمال افزایش تعــداد خانوارهای 
زن  سرپرســت با فوت یــا بیماری شــوهر دور از ذهن 
نیســت؛ در عین حال که به دلیل ورشکستگی و رکود 
مشاغل بسیاری در دوران کرونا، احتمالا بر تعداد زنان 

سرپرست خانوار بی کار افزوده شده و کاهش درآمدها 
و افزایش روزافزون هزینه ها، شرایط زندگی این زنان را 

بغرنج تر کرده است.
در ایــن میــان، یکــی از گام هــای مثبــت در حــوزه 
توانمندسازی زنان سرپرســت خانوار، رویکردی است 
که در «طــرح جامع توانمندســازی زنان سرپرســت 
خانوار شــهر تهران» در پیش گرفته شــده و از اهدای 
بســته های حمایتی معیشــتی و ارائه مهارت آموزی و 
تمرکز بر اشــتغال خانگی زنان سرپرست خانوار فراتر 
رفته اســت. این لایحه که با تأخیری حدودا ۱۰ســاله 
تهیه شــده بود، در هفدهم فروردین ۱۴۰۰ به تصویب 

اعضای شورای شهر تهران رسید.
طبق مــاده هفت اولین برنامه پنج ســاله شــهرداری 
کــه در بهمن ۱۳۸۸ ابلاغ شــد و تا پایان ســال ۱۳۹۳ 
اعتبار داشــت، شــهرداری تهران موظف شده بود «با 
همکاری و هماهنگــی کلیه نهادهای دولتی، عمومی 
و مدنــی ذی ربــط در چارچــوب قوانیــن و مقــررات 
موضوعــه به منظور حمایــت از توانمندســازی زنان 
سرپرست خانوار، دختران و کودکان در معرض آسیب 
و آسیب دیده اجتماعی و ســالمندان نسبت به تهیه و 
ارائه برنامه مشــخص حداکثر ظرف مدت شــش ماه 
از زمان ابلاغ این مصوبه به شــورای اســلامی شــهر 
تهران اقدام کند»؛ اما چنین طرحی تهیه نشد. هرچند 

مجــددا به موضــوع توانمندســازی زنان سرپرســت 
خانوار به صورت جســته  وگریخته در دیگر برنامه های 
شهرداری اشاره شــده بود؛ از جمله «بند ج ماده ۱۰۴» 
برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (مدت اجرای این 
برنامه ســال ۹۳ تا ۹۷ بوده است) به «گسترش مراکز 
بازارچه های خوداشــتغالی به منظور  مهارت آموزی و 
توانمندسازی زنان آسیب پذیر و زنان سرپرست خانوار» 
اختصاص دارد و البته تأکید شده است که «حمایت ها 
برای یــک دوره معین و قابل تعمیــم و ارائه به تمام 
جامعه هدف صورت پذیرد و اثربخشی برنامه ها قابل 
اندازه گیری باشــد». در نهایت شــورای شهر تهران در 
بند ۲ ماده ۷۳ برنامه پنج ســاله سوم شهرداری تهران 
(تاریخ اجرا از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) شهرداری را موظف کرد 
«به منظور اعتلای بنیــان خانواده و حمایت از خانواده 
پایــدار در چارچــوب قوانیــن و مقررات با مشــارکت 
نهادهــای دولتی و مدنی، لایحه «توانمندســازی زنان 
سرپرســت خانوار» را تــا پایان ســال اول برنامه تهیه 
کند». این بار لایحه با تأخیری چندماهه آماده شــد و به 
پیشــنهاد کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، مواردی 
در آن گنجانده شــد تا علاوه بر اشــتغال زنان در قالب 
مراکز توان افزایی کوثر، فضاها و فرصت هایی در اختیار 
زنان سرپرســت خانوار قرار گیرد تــا بتوانند با حضور 
و مشــارکت اقتصــادی در فضای واقعی شــهر (و نه 
صرفا در فضاهای زنانه یا با انجام مشــاغل خانگی در 

خانه های خودشان) در مسیر توانمندی گام بردارند.
در این لایحه شــهرداری تهران موظف شــده است در 
بــازه زمانی که اقدام به جلب نیرو می کند، در شــرایط 
یکسان زنان سرپرست خانواری را که حائز شرایط شغل 
مد نظرند، اســتخدام کند. همچنین حداقل سه  درصد 
از فضاهای فروش در فروشــگاه های شهروند، میادین 
میوه و تره بار و ایســتگاه های مترو به زنان سرپرســت 
خانوار تخصیص داده شــود تا بتوانند محصولات شان 

را بدون واسطه به فروش برسانند.
هرچند معلوم نیست بعد از انتخابات پیش رو اجرای 
این لایحه تا چه حد در اولویت شهرداری قرار بگیرد، 
اما باید توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار از حد 
شعار فراتر برود و فضاها و فرصت هایی که همواره 
از زنــان دریغ شــده اســت، مجددا در اختیارشــان 
گذاشــته شــود تا وضعیــت نابســامان اقتصادی و 
معیشــتی زنان سرپرست خانوار نیازمند، آسیب های 
بیشتری را برای خود و فرزندانشان و در نهایت برای 

جامعه به همراه نیاورد.

اولویت استخدام  و  اختصاص ۳ درصد از  فضاهای فروشگاهی
توانمندی زنان سرپرست خانوار فقط با اختصاص فرصت های واقعی

فرشید سامانپور .  پژوهشگر

 

برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ سفید روغنی  مدل ۱۳۸۸ 
به شماره پلاک ایران ۵۵ _ ۴۴۶ ب ۲۲ و شماره موتور 

 ۱۴۱۸۷۰۴۰۶۷۱ و شماره شاسی
 NAAP03ED99J036542 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت خودرو  سمند  رنگ آبی متالیک  مدل ۱۳۹۱ 
به شماره پلاک ایران ۸۸ _ ۷۹۶ س ۲۵ و شماره موتور 

 147H0028630 و شماره شاسی

 NAACJ1JC2DF131700 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهی می شود فاکتور بلوک سیلندر به 
شماره ۱۳۹۹۰۹۴۴۴۸۴ و به شماره موتور 

 ۱۲۴۸۹۲۹۹۸۹۲ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  موتور سیکلت آپاچی رنگ قرمز زرشکی 
مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۱۳۳ _ ۵۹۴۱۸ 
و شماره موتور C1E6221160 و شماره شاسی 

 N2G***150J9517878  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو تیبا  ۲۳۱  رنگ سفید روغنی  مدل 
۱۳۹۲ به شماره پلاک ایران ۷۷ _ ۸۹۵ ه ۶۶  

و شماره موتور ۸۰۷۳۳۲۵ و شماره شاسی 
NAS811100D5735124 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو  سایپا  131EX رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۹۲ به شماره پلاک ایران ۲۲ _ ۲۳۹ م ۹۳  و شماره موتور 
 NAS411100D3496949 ۴۸۰۵۷۰۵ و شماره شاسی

 به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند حسن به شماره 
شناسنامه ۴۹۸۶ و کدملی  ۰۰۷۴۱۲۸۱۶۷ صادره از تهران در مقطع 
کارشناسی رشته زیست شناسی عمومی صادره از واحد دانشگاهی 

فلاورجان مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان به 

نشانی استان اصفهان ، فلاورجان ارسال نماید .

برگ سبز خودرو  پراید جی تی ایکس آی  رنگ نقره ای 
 متالیک  مدل ۱۳۸۷ به شماره پلاک ایران

 ۱۰ _ ۷۷۲ ن ۷۱  و شماره موتور ۲۵۹۸۱۴۸ و شماره شاسی 
 S1412287532980 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دعوت از مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه شرکا/ سهامداران محترم شرکت ابنیه 
گستران ایلیا مسئولیت محدود به شماره ثبت 354026 

دعوت به عمل مى آید تا در جلسه بررسى استعفاى یک نفر 
از اعضاء هیت مدیره که در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 

1400/04/05
در محل شرکت تشکیل مى شود حضور بهم رسانند.

سید مرتضى حسینى-عضو هیات مدیره

سازمان آگهی های روزنامه شرقسازمان آگهی های روزنامه شرق
۸۶۰۳۶۱۱۹۸۶۰۳۶۱۱۹

نورا حسینی: انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا، 
بدعت های زیادی دارد. از ردصلاحیت های گسترده گرفته 
تا سیاست های متفاوت در برخورد با کاندیداهای دو جریان 
اصلاح طلب و اصولگرا و استعفای دو عضو هیئت مرکزی 

نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی.
مصطفی میرسلیم در نامه اســتعفای خود از هیئت 
مرکزی نظــارت بر انتخابات ششــمین دوره شــوراهای 
اســلامی شهر و روســتا اعلام کرده بود: «به دلیل اعمال 
نفوذهای متعدد و مداخلات غیرقانونی ازجمله مداخله 
امــروز وزارت کشــور در فراینــد بررســی و اعــلام نتایج 
صلاحیت نامزدهای شــوراها و مخدوش شدن آن نتایج، 
اســتعفای توأم با اعتراض خود را از عضویت در آن شورا 
رسما اعلام می کنم». ســتاد انتخابات کشور هم با انتشار 
توضیحاتی درباره روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان 
انتخابــات شــوراها تأکید کــرد که وزارت کشــور مجری 
قانون انتخابات اســت و مجری قانون نمی تواند، مجری 

تصمیمات فراقانونی باشد.
به نظر می آیــد برخی از تأییــد صلاحیت های دقیقه 
نودی دلیل این اســتعفای اعتراضی باشــد. روز گذشته، 
مصطفی میرســلیم در توضیح بیشتر به خبرآنلاین گفت: 
«اعتراضی که من کردم این است که از طرف افراد صاحب 
نفــوذ مداخلاتی صورت گرفته بــود و مانع ایفای وظیفه 
ما به طور ســالم و صحیــح در طول این ۲۰ روز گذشــته 
می شــد و دقت عمل ما را کاهش داده بود، چون ما باید 
جوابگوی مردم باشــیم». او در واکنش به این پرسش که 
شــما نفوذ آقای قالیباف و مدیران ایشــان در جریان تأیید 
یا ردصلاحیت ها را تأیید می کنید یا خیر، هم گفته اســت: 
من اصلا نمی خواهم اسمی را ذکر کنم؛ اسم ها مشخص 
هستند. اگر قرار باشــد صحبت از اسم کنیم آن وقت یک 
پرونــده دیگری باز می شــود و من نمی خواهم از اســم 
صحبتی کنم. کســی که ۱۲ سال شــهردار بوده است، آیا 
می شود گفت که از هرگونه خلافی کاملا مبرا است؟ خیر. 
در این مرحله دو معاون قالیباف صلاحیتشان تأیید شد و 
مرتضی طلایی که در مراحل قبل صلاحیتش تأیید شــده 
بود و باز هم در اتفاقی نادر هیئت مرکزی او را در لیســت 
نهایی قرار نداد،  توانست با اعتراض به نهادهای قانونی و 
پس از یک توییت تهدیدآمیز به رئیس مجلس در لیست 
نهایی کاندیداهای شورای شهر تهران قرار گیرد. اما آرش 
میلانی که وضعیت مشابهی با طلایی داشت و در مرحله 
قبل از هیئت مرکزی صلاحیتش تأیید شده بود، نتوانست 
به لیســت دو هزار و ۲۹۴ کاندیدای شــورای شهر اضافه 
شود. اما این لیســت اتفاقات متفاوت دیگری هم تجربه 
کرده است. روز گذشته زهرا نژادبهرام، عضو هیئت رئیسه 
شــورای شــهر تهران، در تذکری خطاب به وزارت کشور 
اعلام کرد: درپی ردصلاحیت های گســترده هیئت نظارت 
شوراها در سطوح شهرستان، استان و کشور و کم توجهی 
این وزارتخانه به سوابق و فعالیت افراد ردصلاحیت شده 

در انتشار اسامی لیســت ها کوتاهی جدی صورت گرفته 
است.

او افزود: در آخرین لحظات که لیســت هیئت نظارت 
به فرمانداری تهران رسیده اســت، اسامی اینجانب زهرا 
نژادبهرام و جناب آقای بشیر نظری در لیست وجود داشت 
و به اذعان کســانی که لیســت هیئت نظارت را مشاهده 
کردند به فاصله غروب تا صبح روز بعد که لیست منتشر 
می شــود نامی از اســامی بنده و آقای نظری نیســت! از 
وزارت کشــور می خواهم که نســبت به این مهم بررسی 
لازم را انجام دهد و در پاســخی جدی نسبت به اتفاقاتی 
که در فاصلــه غروب تا صبح روز بعد به وقوع پیوســته 
است، در فرمانداری تهران توضیحات لازم را به اینجانب 

و همکارانم بدهند.
سید محمود میرلوحی هم تذکری به بدعت جدیدی 
که درخصــوص رد صلاحیت ها در شــوراها در این دوره 
باب شــده پرداخــت و گفت: هیئت نظــارت پا جای پای 
شورای نگهبان گذاشتند و کسانی را که در هیئت اجرائی 
تأیید شده بودند، رد کردند و متأسفانه باب جدیدی در این 
بخش گشــوده شــد. بعضی می گویند: «ما پنج درصد را 
رد کردیم» و این در حالی اســت که نشــان دار های کشور، 
به خصوص در مراکز اســتان ها را به نظارت اســتصوابی 
دچار کردند. محســن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران 
هم روز گذشته به فضای سرد انتخاباتی این روزهای کشور 
اشــاره و ابراز امیدواری کرد:  در این چند روز آینده اتفاقات 
مثبتی ایجاد شــود که بخش قابل توجهی از جامعه را از 
ناامیــدی و قهر با صندوق رأی خارج کند. او ادامه داد:  در 
انتخابات شــوراهای شهر نیز متأســفانه نیمی از اعضای 
شورای فعلی تهران که در انتخابات ثبت نام کرده بودند، 
رد صلاحیت شــدند و تــلاش برای تأیید آنهــا به نتیجه 
نرســید، باوجوداین، جبهه اصلاحات فهرســت ۲۱ نفره 
خود برای شهر تهران را منتشر کرد و از شهروندان تهرانی 
می خواهیم که با مشــارکت در انتخابات، بســتر تقویت 
و رشــد مدیریت شهری در دوره ششــم را فراهم بیاورند. 
لیســت ۲۱ نفری اصلاح طلبان برای شورای شهر تهران، 
علی اعطا، رضا امیدوار تجریشــی، زهرا بهروزآذر، احسان 
بیســادی، مجتبی تقوی نژاد، خدیجه جدا، ژما جواهری، 
افشــین حبیب زاده، زهیر خیــری، فائــزه دولتی، محمد 
ســالاری، منیر شــجاعی، آذین شــرف خانی، محمدرضا 
شــریفی، مجید صالحی فیروزآبــادی، محمد علیخانی، 
الهــام فخاری، مجیــد فراهانی، علــی محمد مصلحی، 
محمدحســین مهرزاد و سیدحسن موسوی است. لیستی 
که به دلیل ردصلاحیت های گسترده و عدم ثبت نام برخی 
چهره هــا که روند کنونی را پیش بینی می کردند، کمتر نام 
آشــنایی در آن به چشم می خورد. به نظر می آید این تنها 
لیست رسمی اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو باشد و از 
آن سو اصولگراها نتوانسته اند به یک لیست واحد برسند و 

می توان جریان مقابل را جریان هزار لیست قلمداد کرد.

یک بام و دو هوای هیئت نظارت مرکزی
انتخابات پربدعت ششم


